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کی حور 


اسم كتاب: ولسوالی يُرجمن 
سال چاپ: ۶ هجرى شمسى 
تیراژ: (۵۰۰) جلد 


محل چاپ: مطبعه عازم | 0799572817 


طراح پشتی: مریم یارزاده 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كميته تهيه و ترتيب: 
میراجان "همکار"» محمد مظهر"نجات" انجنیر حسام‌الدین؛ 
عبدالغفار ۱ کار دگروال ١‏ خان " دی" دگرمن 


كاذف اه ارو شید كار اکر 


عرض امتنان 
بنام خداوند بخشاينده و مهربان. 


نوشتن رساله يى تحت عنوان «ولسوالى يرجمن» به هدف معرفى 
ولسوالى پرچمن ولايت فراه» برای علاقمندان و اولياى امور می باشد تا 
ازاين bo‏ معلومات درست داشته و در صورت ضرورت ازآن استفاده 
اميد واريم اين رسالة كوجك بتواند معلوماتى باشد براى علاقمندان و 
همجنان توجه اولياى امور را به ان ديار معطوف سازد تا در يلان هاى 


آيندة رشد متوازن انكشافى افغانستان» اين ولسوالى را در نظر داشته 
تهيه كننده كان اين رساله زحمات زيادى را متقبل شده و معلومات 
لازم را جمع آوری و رسالت خويش را انجام داده اند. 
درين راستا جا دارد تا از دست اندر کاران اين رساله و همکاران 


گرامی پوهاند دیپلوم انجنیر رکن الدین "مشکانی "رئيس موسسه 


فراه» محمود "كامل" مقيم كشور کانادا و سائر باشندكان اصلی پرچمن 
كه با کمیته. در تهيه اسناد و عكس cle‏ محلات تاريخى و غيره کمک 
نموده و همجنان از محترم انجنیرمحمد آصف "رها "مقيم كشور هالند 
كه در جاب کتاب. مساعدت فرموده و نيز از استاد محترم غلام على 


فكارزاده كه اين رساله را ويرايش نموده اند» سپاسگزاری نمايم و 


موففیت همة شان :را از بار گاه ايز مال غواهاتم. 


N + 4 


۱۱ 


شماره عنوان 
一‏ مقدمه 
۲- فصلاول: 

- عموميات 

- كوه هاى يرجمن 


- درياجه هاى مشهور يرجمن 
- آب وهوا 

- موقعيت و حدود اربعه 

- مساحت 


- قريه جات و شوراها 


و فصل دوم: 


- ساختار تشكيلاتى 


۳۳ 
۱۴ 
۱۷ 
۱۷ 
۳ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 


فصل سوم: اوضاع اقتصادی 


اساسات اقتصادی 

پیداوار 

مرغها و پرنده گان 

صنایع دستی 

منابع, ظرفيت ها 9 فرصت های اقتصادی 


فصل جهارم: وضعيت اجتماعى 


ساختار اجتماعى 
نفوس 

راى دهنده كان 
معارف 

صحت عامه 
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YO 
YO 
YY 
YY 
YY 
YA 
۳۹ 
۳۹ 


۶- فصل پنجم: وضعیت فرهنگی و کلتوری 


- ازدواج 
- عروسی 
- ختنه سوری 
- برگزاری مراسم عيدين 
- رسیده گی به مشکلات و حل منازعات 
- بازی های محلی 
- هنر موسیقی 
۷- فصل ششم: اماکن و آثار تاربخی 
- قلعة نزگان 
- گودرقلعه 


0 مسجد غیبی 
- سایر اماكن و زيارتكاه ها 
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一 人‏ فصل هفتم: شعر و ادب 


(بخش اول - شعراى متوفى) 
s‏ عو اما الصا 
- حاجى مولوى محمد غوث برزرى خائف 
- وكيل غلام يحى ترك 
- حضرت لاشى صاحب 
- مستورة غورى 
- وكيل ملا محمد سرور راستكو 
- مولانا حاجى يارمحمد 


( بج بخش دوم - شعراى معاصر) 
- محمد مظهر نجات 


- مریم يارزاده 


8 نذير ابرار 


4- منابع و مآخذ 
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مه 


ARO‏ مه 


با توجه به معلومات و ارقام پراگنده و دست به دست شده آنهم به 
روایات و آمار متفاوت. متباین و مخدوش کنندة اذهان در باب ولسوالی 
يرجمنء رفته رفته اين احساس را تقوبت بخشید که به اين معضل به 
عنوان يك امر مهم نكريسته شود و دوستان بر آن شدند تا تصمیم اتخاذ 
نمایند که با استفاده از روش cle‏ پژوهشی, معلومات و ارقام مؤثق و قابل 
اعتبار مربوط به ol‏ ولسوالی را جمع آوری و در قيد رساله یی زیر عنوان 
"ولسوالی پرچمن" که دربرگيرندة موقعیت جغرافیایی. ساختار تشکیلاتی 
ادارة محلی» وضعیت اقتصادی اجتماعی. فرهنگی و کلتوری باشد. به 
رشته تحرير درآورند؛ تا باشد که علاقه مندان و شايقين كسب معرفت در 
باب پرچمن به سهولت بتوانند معلومات مورد نظر را دریافت نمایند و در 
مواقع نیاز حل مشکل كنند. از جانب So‏ منبع و مبداء معلومات ها از 
یک آدرس مشخص منتشر و مورد استفاده همه كان قرار گیرد. روی 
همین ضرورت. اتحادية مردم پرچمن مقیم کابل تصمیم اتخاذ نمود تا 
فیک که Sle‏ مدا كه پات و UN‏ ی اب ره 
به پرچمن از آدرس ها و منابع گوناگون گردآوری و با مشاوره و 
هماهنگی صاحب نظران ولسوالی» اين رساله را تدوين نماید. 


اناق ذكراسف كناو سا laden‏ مان هی رال و کات کنا 


توجه به محدویت منابع و امکانات دست داشته. عاری از نقص و کمبود 
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نبوده و توقع مى رود بعد از جاب نخست و ارائه آن به علاقمندان از اثر 
مشوره ها و نظريات دوستان توفيق حاصل كردد تا در جاب هاى بعدى 


به رفع نواقص و كمبود ها يرداخته شود. 
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فصل اول 


معرفى ولسوالى يرجمن 


پرچمن یکی از دورافتاده ترين ولسوالى های ولايت فراه بوده كه 

با ولایت های هرات. غور و هلمند هم مرز می باشد. این ولسوالی 
در طول موجودیت اش گاهی مربوط ولايت هرات» زمانی مربوط 
ولايت غور و از سال ۱۳۴۵ تاکنون مربوط ولایت فراه می باشد. 
فاصله ولسوالی پرچمن از مرکزکنونی» از طربق شيندند و بالابلوک 
(۰۲) کیلومتر و از پای مشکان مرکز سابقة آن از طریق گلستان؛ 
دلارام و Vb‏ بلوک الى فراه (۳۲۹) کیلومتر است. 
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این ولسوالى دارای كوهاى سر به فلى كشيده. رودخانه هاى 
خروشانء آبشار هاى روان بخش و وادى هاى سرس بز و روح افزا 
ميباشد. مهم ترين مناطق يرجمن عبارت اند از: مشكان هاء وادى 
لروند» يسبند ياى مشکان» خار و ايجنء خیسار(قیصار)» سده 
نيشهء تحت پرچمن. کمرک. نزگان فراه رود» برشارء فاسك هاء 


2- كوهاى يرجمن 


سلسله كوه هاى يرجمن از هزاره جات امتداد يافته كه در بخش 


هاى مرتفع تا 4000 متر ارتفاع دارد و كوهاى مشهور آن عبارت 


كوه غرق آبه: اين كوه از سرحوض لروند تا فراه امتداد يافته و در 


طول سال الى چهارماه يوشيده از برف مى باشد. 


كوه علم چو: ان کوه در پایمشکان واقع شده وقلة أن داراى 
جندين شاخه مى باشد که ارتفاع بلند ترين شاخه آن به ۴۱۸۲ 
متر ميرسد. در دامنه هاى غربى اين كوه امروتك و كوتل هزمين 
(وزمین)» یک نوع كلى که بنام نغر AY)‏ سرنگون) ياد می شود 
مى رويد كه بسيار زيبا و كمياب مى باشد. 
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علاوتا كوه پیرستان و كوه محراب نيز از كوه هاى مشهور مشکانها 


ف باق 


دارد. 

به نام كوه جان (جهان) قلعه نيز ياد مى شود. 

كوه مزار: اين كوه در منطقه برزيرى فاسك ها واقع است. 

كوه سوراخ (کوه شكاف):اين كوه در منطقه تحت پرچمن قرار 
داشته و در بلند ترين قلة آن سوراخ بزر کی وجود دارد كه در 


موقع غروب. خورشيد از آن سوراخ روشنى خود را به سمت شرق 


كوه على زنكى: اين كوه در بالاى كوتل لروند قرار دارد. 
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كوها و دره هاى مربوط يرجمن به آن سرزمين زيبايى خاصى 
بخشيده و مناظرش تجسم زيبايى cle‏ خلقت رابه نمايش 


میگذارد. 


ولسوالی پرچمن خطة زیبای وطن عزبز ما افغانستان است و این 
زیبایی در چشم تيز بين دانشمندان و فضلا عاشقانه نشسته و در 
شعر وسرود های شان بازتاب يافته است. چنانچه به روایت فکری 
سلجوقی هنگامیکه در سال ۱۳۲۲ با عبدالله خان ملکیار نائب 
الحکومه هرات از مناطق غور دیدن مینماید. در حوزة ولسوالی 
پرچمن نیز گذر دارند و آقای سلجوقی در سفرنامه اش در مورد 
بعضی مناطق پرچمن مانند نسر سرمشکان» شهر لروند ( لروند)» 
مسجد سنگی معروف به مسجد ملکی ( ملکان) لروند» تحت 
پرچمن و قلعه خیسار (قیصار) اشعاری سروده كه حکایت از 


زیبایی و جلال اين مناطق می نمايد1 ۵ 


اکثر كوه های پرچمن به شکل موازی امتداد يافته و درمیان آنها 
دریاچه هاى خورد و بزرگی جریان داشته که در اطراف آنها قراء و 
قصبات قرار دارد. كوه های پرچمن باانواع اشجار بته ها و كلهاى 
گوناگون پوشانیده شده که در اقتصاد مردم محل نقش بارزی ایفا 


+ تاريخ مختصر غورء نوشته قاضی غوث الدین مستمند غوری» صفحات 291 - 295 
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3- درياجه هاى (رود هاى) مشهور يرجمن 


درياى فراه رود: اين دريا از ولسوالى شهرک ولايت غور سرچشمه 
و ا ا ن 
کت ديده و |‘ مناطق كوهستانى فاسک كذشته و در آبيارى 引‏ أن استفاده 


كمى صورت ميكيرد. 
اين رود بالاخره از فتهت جنوب ولسوالى يرجمن كزشته وارد 


ساحه بالا بلوک میگردد. رود غور رود استوی» رود مشكان و رود 


شرق ولسوالى به طرف غرب آن جريان دارد كه از درياجه هاى مختلف 
شوه یندا درا مركن ولسوا يه کو شاه عمدة كته بل «ميكردة كه يك 


ان به نام درياى يرجمن و دومى بنام درياى استوى مى باشد. 


رود غور: اين رود از مجموع أبهاى سرسبد تيوره و خواجه وجه 
الدين و نورك ولسوالى يسابند ولايت غور سرجشمه كرفته از 
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دوك ole‏ غلطان را آبیاری نموده با رود نزكان یکحا شده و در 


نهايت به فراه رود مى ريزد. 


رود استوى: اين رود از قريه زرنى ولسوالى تيوره ولايت غور 
سرجشمه گرفته. سپس داخل حوزه شمال ولسوالى پرچمن 
كرديده و از قريه جات لاخ سنگ. کوت. استوی. باغميرء سبزانان 
كمرك و نزگان گذشته و با رود غور یکجا در نزدیکی تنگی 
لشکرگاه با فراه رود می ريزد. 

رود مشکانها: اين رود از کوه‌ای سرشار مشکان سرچشمه 
گرفته. بعد از گذشتن از مشکانها از طريق تنگی سوران وارد ده 
تركان لروند شده. سپس با عبور از تنگی رود ملکان لروند وارد 


سده پرچمن گردیده و با رود استوی یکجا می شود. 


رود سپاوست: این رود از قسمت شرقی پرچمن از منطقه کوتل 
فرنگی سرچشمه گرفته» قریه جات سپاوست و برزیری را آبیاری 


نموده و بعداً به سمت جنوب جربان مینماید و به دریا ی خاش 
زود مین بر 
رود ملمن يا مالموند: اين رود از قرية سر كوه در جنوب شرق 


ولسوالی پرچمن سرچشمه میگیرد و قسمت GLO‏ جنوب پسبند 


مشکانها را آبیاری نموده و در ساحه بخش اباد به فراه رود میریزد. 
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علاوه ازين رود ها در بعضى 48 هاى پرچمن چشمه هاى خورد و بزرگ 
وجود دارد كه از ان در آبيارى زمين ها و آب نوشيدنى استفاده ميشود. 
مغلا تما فرزیه یخن چشمه قريه قيصارء چشمه قريه ده 10d po‏ چشمه 
سيد دیوانه چشمه خضر قریه کوشک. چشمه ده سبیل» چشمه ده 
ترکان و غیره. 

اکشر قسمت های پرچمن کوهستانی بوده و دارای پستی هاو 
orb‏ هاى زیادی میباشد. خاک اين ولسوالی به رنگ های claw‏ 


‘cy‏ زرد و سرمه یی مشاهده میشود. 
4- آب و هوا 


آب و هواى يرجمن در تابستان معتدل و در زمستان نیمی 
ديكر آن معتدل بوده كه عمدتا در آن باران می بارد. بااين 
خصوصيت بهار اين ولسوالى بسيار زيبا و آرامش بخش روح و 
روان می باشد و مخصوصا آبشارها و چشمه ساران آن به زيبايى 
اش می افزاید. آب cle‏ رودخانه ها و منابع آبی پرچمن با هم 
جمع شده و در پایان شاخه بزرگ دریای فراه رود را به طغیان می 
آورد. اراضى زراعتى اين خطه به علت كوهستانى بودن بيشترين 
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5- موقعيت وحدود اربعه 


مركز ولسوالى يرجمن در طول البلد و عرض البلد: 
638 - 08:77 , 33 
C/416 - D/417-D‏ - 416 
416-E/416-F/417 — E/417 -F‏ 
قرار داشته. شمالاً ولسوالى ساغر ولايت غور و ولسوالى فرسى ولايت 
هرات» در سمت جنوب و جنوب شرق ولسوالى های باغران و نوزاد ولايت 
هلمند و ولسوالى گلستان ولايت فراه. از جانب شرق به ولسوالى تيوره 


ولايت غور و ازطرف غرب به ولسوالى بالابلوک ولايت فراه و ولسوالى 
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6- مساحت 


هرجند که ارقام دقيق مساحت ولسوالى پرچمن در دست نيست. 
أا شا ما نه نة متا NEN‏ فده سود 477869 
كيلومترمربع سروى شده و يرجمن يك برششم حصه مساحت 
ولايت فراه را احتوا می كند و با توجه به نقشه افغانستان و نقشه 
برجمن اين ولسوالى درحدود (7,154) كيلومتر مربع مساحت 
دارد. اين درحاليست كه مساحت ولايات يروان )5974 
) کیلومترمربع. يكتيا )6,432( كيلومتر مربع» ينجشير )3610( 
کاو ري وت 010297 و مر 585 
کور ی ا pss OB Ty‏ ر 4935 
كيلومتر مربع» لغمان )3,408( كيلومتر مربع و لوكر (3,955) 
كيلومتر مربع بوده و بدين ترتيب طوريكه به ملاحظه ميرسدء 


مساحت پرچمن بيشتر از مساحت اين ولايات ميباشد. 
7- قريه جات و شورى ها 


طوریکه قبلاً کرداده شد پرچمن به چندین سده يا حوزه تقسيم 


193 شوری همبستگی ملی تنظیم می باشند. 
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فصل دوم 


ساختار تشكيلاتى اداره محلى ولسوالى 


يرجمن ولسوالى درجه دوم ولايت فراه بوده و داراى ساختار تشكيلاتى 
ولسوال 


۳ 


بست 2 


محكمه od‏ ماه 5 7 
ae‏ مديريت مديريت مديريت مديريت مديريت 
> حقوق اجرائیه معارف زراعت مالى 
مديريت مالى و ادارى 
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فصل سوم 
اوضاع اقتصادى 
1-اساسات اقتصادى 


بنياد اقتصاد مردم پرچمن مبتنى بر زراعت و مالداری بوده و شغل 
5 
دراين ولسوالى رشد و رونق قابل ملاحظه يافته و عسل آن از 
نظركيفيت به نسبت آب و هوا ی مناسب و موجوديت كلهاى 
مختلف و متنوع» شهرت ديرينه دارد و اين یکی از زمينه هاى 
خوب سرمايه كذارى مى باشد كه هركاه مورد توجه و حمايت قرار 
داده شود. مى تواند صد ها تن را مصروف کار و بار سازد و در 
اقتصاد مردم تغييرات مثبتى را به ميان آورد. دربخش مالدارى نيز 
زمينه های مناسبى وجود داشته و اما در قسمت حفاظت چراگاه 
یه ات ای وان و ef‏ سوباك و 
توجه لازم صورت نگرفته» از همین سبب اين شاخة اقتصاد رشد و 
اتکقاف لاقع یه سک شم als‏ اس فسات 


در اقتصاد منطقه سهم مهم داشته و درختان و ay‏ های زیادی از 
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قبیل درخت خنجک. بادام کوهی» بنفش (بنوش) تاخوم يا 
E Es E‏ رد 
نسترن (جیره)» توتک (خارتوتک)» آهول. اسکیچ» گل كبوت (گل 
کووت). پلوش»کبیه» عناب. غوجه. تريخ (بته)» سگرس و غيره 
وجود دارد كه در سرسبزی» آب و هواء جای دادن انواع پرنده گان» 
خزنده كان و حیوانات وحشی giles‏ استفاده از میوه و دانه و 
چوب سوخت برای اهالی نقش مهمی Lil‏ می کند. مگر متاسفانه 
كه ازين هستی با ارزش به گونه ايكه لازم است. صیانت و حراست 
صورت نگرفته و از اثر استفادة نامناسب بسیاری. اين اشجار 


درحال ازمیان رفتن کامل می باشند. 


2- پیداوار 


محصولات زراعتی: گندم. ‘yp‏ جوارى» جو نخود. عدس» ماش ye‏ 9 
سیاه» لوبياء ous‏ کچالو پیان زرد ک» شلغم. بادنجان رومی» بادنجان 
سياهء مرچ» بامیه. كدوء خربوزه. تربوز و بادرنگ» قابل ذکراست که زراعت 
به نسبت کم توجهی ها و بی مبالاتی هاى حکومت ها در آن ولسوالی به 
شکل عنعنوی باقی مانده و مشکلات دهاقین از ناحية کمبود تخم های 
زراعتی» نبود ادویه زراعتی و حمایت دهاقین و ایجاد شرایط معیاری 
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میوه جات: عمدتاً از میوه جات ولسوالی پرچمن میتوان از زرد آلو بادام, 
Na‏ 


زمينى نام كرفت. هرجندكه ظرفيت ها و امكانات براى توسعه و انكشاف 
باغداری وجود دارد» مگر متاسفانه درين راستا نيز از جانب حكومت ها 
توجه و مواظبت لازم صورت نكرفته و از همين جهت باغدارى با رشد 
اندک آنهم به کمک موسسه هماهنگی كمكهاى انسانى (CHA)‏ و در 


بعضی مناطق تاهنوز به همان شکل عنعنوی پیشبرده می شود. 


ميوه جات كوهى: Sous‏ بادام کوهی. انجیر کوهی. انگو رکوهی. 
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پیداوار و نباتات کوهی: زیره» زرشک» رواش» استغ» هشین 
(شیره هشین)» بدره (شيره بدره )»> سمارق» سیچ. پیازکوهی. 
باجی (یاجی)» گوغون» كو زبانء گو ترفان (SS)‏ شخله 
منجورک. پتروک. كمبولء بیخار» کرمک. اشلون. رودنگ. نباتات 
طبی مانند کوکوتی. کاسنی .کلپوره. ترخ «درونه» مستارء شرین 
بویه, گنده پونه. شیرخشت و انواع گل ها مانند گل لاله. نرگس. 
تست کل NEE‏ تک رون 
نخچیرک» كل سنگ. گل هوایی» كل میرعارفی و غيره میباشد. 
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3- حيوانات 


二 


حيوانات وحشى: عبار تند از نخجیر ازجمله ماركويولو (مل) و 
مارخورک (مرغی) 2 بلنگ. گرگ روباء شغال. a‏ شگون. خرگوش» 
سياه كوشء كفتارء سگ لاهو و ... . 


شیر مادسسیت عينيرء» قیماق. VS‏ چکه. دوغ. قروت. روغن» 


گوشت» پوست» يشمء se 9 SS “S94‏ 
5- مرغها و يرندكان 


اهلى: مرغ خانگی, فيل مرغ» مرغابی» مرغ شاخک, تیکر؛ كبوتر 


…9 
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وحشى: کبک کبک دری (زرى)» سوسک» کبوترء مرغ cl‏ زاغ» 
كشركين (لشخوار). ASL‏ عقاب. بان بلبل. سياه سین جل. شكه 
(اكه). کلاغ» بودنه» هدهد (شانه سرک)» موسیچه (قمرى) سار 


ابابيلء «th Suu‏ طوطیء «SAS Line‏ انواع گنجشک ها و . 


ay 


کبک درى (زری) 


6- صنایع دستی 


حلاجی و چرخ) ... . 


7- مواصلات 


pled‏ سرکهای Gory‏ خامه بوده و توسط مردم و بعضاً به همکاری 
dung‏ هماهنگی کمکهای اسان (CHA),‏ تمدید شده است. متاسفانه 
على الرغم تآ مين امنیت کامل درين ولسوالی» دولت حتی یک متر سرك 
را هم برای اهالی پرچمن تمدید و ترميم ننموده است. 
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8- منابع. ظرفيت ها و فرصت هاى اقتصادى 


منابع فراوان آبی برای توليد برق» بندهای آبگردان (در تنكى تحت 
يرجمنء دریای تیوره يا دهن دو رودی» تنگی سوران» دریاچه برفشار در 
منطقه نزگان. JE‏ ايجنء مناطق خار و ایجن. نرغر. سپاوست. کوتل 
اسيرمان ....) و موجودیت جنگلات و علفجرها برای رشد و توسعه مالداری 
و رونق اقتصادی. زمينه cle‏ بالقوة وا قعی موجود می باشد. بر اساس 
سروی های ابتدایی منتشره دولتی از موجودیت معادن زغال سنك و 
سیماب در مشکان ها و يورانيم در ميان پرچمن و بالا Sob‏ تصدیق 
گردیده و همچنان در قريه استوی معدن كج وجود دارد. ogee‏ جات و 
حاصلات خوب بادنجان رومی زمینه ساخت دستگاه cle‏ تولید رب رومی 
و انوا مربا و ترشی ها را فراهم میسازد. اين درحالیست که دهاقین 
مجبور هستند رومی را خشک نموده و به قيمت ناچیز به بازار عرضه 
wus‏ راه حل اين مشکل داشتن راه cle‏ مواصلاتی و ایجاد فابریکه تولید 


رب میباشد. 
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فصل جهارم 
وضعيت اجتماعى 
1- ساختار اجتماعی 


در تركيب اجتماعی پرچمن دهقانان و مالداران. اکثریت قريب به 
اتاق اهناك ,| كل عه را که ل اض رده Lalas‏ 
انامه ره ماهر gh tas‏ بکه SSeS SE‏ 
اراضى زراعتى پرچمن به دليل كوهستانى بودنش وسيع نبوده از 
همین جهت اكثريت مردم. دهقان زمين خود هستند و زمين 


داران برزگ در أن E551‏ نكشت شمار مى باشند. 


ole‏ روحانیون و بزرگان قوم: علماو روحانیون قشر دیگر 
نزد مردم از مقام و اعتبار خاصی برخوردار می باشد. بزرگان قومی 
نيز در ميان مردم جایگاه مناسب خود را داشته 9 در جحل مسایل 


اجتماعى نقش بارز ايفا مى كنند. 


زنان: زنان كه نيمى از نفوس يرجمن را تشكيل میدهند. قربانى 
کی ا دو کے ف و کک م ان ا تا ا 
پرچمن به نسبت دورافتاده بودن منطقه از شهرهاء در فقرء غربت» 
مرض و بيسوادى رنج می برند . ايشان در يهلوى ييشبرد امور منزل 
بسيارى اوقات به کارهای بيرون از خانه نيز می پردازند؛ بخصوص 
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زنان مالدار در شرايط بد زنده گی می كنند. از لحاظ حقوقى. حق 
ميراث زنان در فرهنگ عقب مانده. قربانى عرف و عادت نايسند 
جامعه شده. تا آنجا كه طلب و یا كرفتن ميراث برای زنان عيب 
بزرگ پنداشته مى شود. مانند ساير نقاط افغانستان اكثريت زنان» 
در يائين ترين سطح واز منظر دسترسى به خدمات صحى در 
وضعيت رقتبارى بسر می برند. ازهمين جهت سالانه ده ها مادر در 
جريان زایمان» زنده گی شانرا از دست ميدهند. 


2- نفوس 
بر اساس سروى احصائيه مركزى نفوس ولسوالى پرچمن در سال 
5 در حدود 90000 تخمين شده كه با درنظرداشت رشد 
5 فیصدی سالانة نفوس در كشورء اين رقم اكنون(1396) به 
بيش از 115000 نفر ميرسد. 

3- راى دهنده كان براى انتخابات 
تعداد رأى دهندكان درسال 1393 )42325( نفر که از جمله 
)24903( تن مرد و )17422( تن زنان ميباشند. 
اقوام ساكن اين ولسوالى عبارت اند از: تاجک زورى (سورى) 
»پشتون» مغل» سادات. خواجه. يلون (يهلوان) كه طور برادر وار در 
پهلوی هم زنده كى مى كنند. 
قابل ذكر است كه على الرغم موجوديت فرصت ها و ظرفيت هاء 
بی توجهى حكومت ها باعث شده تا فقر و غربت دامنكير مردم 
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يرجمن شده و بسيارى ازآنها مجبور به مهاجرت به شهرها و 
ولايت ديكر شوند. 

4- معارف 
با وجود تأمين امنيت درين ولسوالی؛ آموزش و يرورش از لحاظ 
سال 1396 هجرى شمسىء تعداد مكاتب فعال به 26 باب می 
رسد که از جملة 5 باب ليسه. يك باب آن اناثيه و 4 باب آنها 
ذكور ميباشد. تعداد مكاتب متوسطه 15 باب از جمله 13 باب 
ذكور و 2 باب اناث. مكاتب ابتدائيه 15 باب از ater‏ ذکور 12 
باب اناث 3 باب و یک باب هم Aw de‏ دینی. 
Ls de‏ در پهلوی معارف. علمای دینی نيز در دهامسجد به 
تدريس علوم دينى پرداخته و در جهت آموزش علم و معرفت دين 
خدمات مفيدى انجام ميدهند. 
تعداد مجموعى شاكردان 6790 تن بوده كه و جمله تعداد ذكور 
9 و تعداد شاكردان دختر 1321 تن ميباشد. تعداد معلمين 
6 تن که ازجمله 5 تن آن اناث بودهء درجه تحصيل 3 تن 


با توجه به رقم نفوس و به ملاحظه كميت شاگردان معارف به 


نظر می رسد كه تنها 6/ نفوس پرچمن مصروف آموزش بوده كه 
از جمله فقط 71 آن از قشر SLI‏ می باشد. متأسفانه اين وضعیت 


در قرن بيست و يكم برای مردم پرچمن فاجعه بار دانسته می 
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شود و در نتيجه ميتوان كفت كه توجه حكومت ها درين باب 
پرچمن يك ولسوالی دوره افتاده بوده و متأسفانه از نظر رشد و 
انكشاف تعليمى نيز هميشه مورد عدم توجه حكومت ها قرار 
داشته. مگر pope‏ معارف پرور اين ولسوالى با ابراز علاقه فراوان 
فرزندان شان را به منظور فراكيرى علم و دانش با قبول زحمات 
زياد تا دورترين فاصله ها فرستاده و از همین جهت امروز در 
رشته cle‏ طبابت. انجنيرىء زراعت. اقتصاد. ساينسء تکنالوژی» 
حقوق» شرعیات. ادبيات. تاريخ و غيره علوم poles‏ به صدها كادر 
تحصيل كرده تا سطح لسانس و ماسترى دارد كه در يوهنتون ها 
مصروف تدريس و در ادارات» موسسات و اركان های امنيتى 


مشغول كار مى باشد. 


dole صحت‎ -5 


وضعيت صحى در يرجمن مانند ساير ولسوالى هاى عقب ماندة 
كشور رقتبار بوده و ازين بابت مردم يرجمن مورد بى توجهى 
دولت قرر دارد. هرجند كه در پرچمن كلنيك هاى صحی 
لرونددر حال حاضر توسط مؤسسه هماهنئكى کمکیای 
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کو یھ یوو و کیا ا اتا ا ال 
شخصى فعاليت داشته و از نظر وسايل و تجهيزات طبی, داكتر و 
دوا در نازل ترين سطح عرضة خدمات صحی قرار دارد. از همین 
AN ati:‏ نكناد واه اک Spas‏ مال ا تبي اک پر 
تداوى به شهرها می روند و افراد فقیر از اثر عدم امكانات صحى 
لازم تلف مى شوند. 


6- مخابرات 


در بخش مخابرات تنها خدمات مخابراتى افغان تيلى كام در سطح 
روستاها (VEN)‏ یک يك يايه آنهم در چند محل محدود موجود 


درست نداشته. دستگاه هاى فرستنده تلویزیون وجود ندارد 9 عدة 


de‏ آم CeCe Sl‏ دای ها اون نون ها انم هام 


سيار (ديش آنتن) استفاده نمايند. 
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وضعيت فرهنكى و كلتورى 


1- ازدواج 
和‏ 
كارى (مركه) آغاز و بعد از رفت و آمد هاى لازم اكثراً به توافق 
ميرسند. معمولاً در آخرين مرحلة خواسته كارى یامرکه مهر 
ین کو کی کا مف م کرد غا ها در فح ها 
عرف مردم پرچمن مبلغی ply‏ ييشكش که در ساير نقاط کشور 
تويانه ناميده میشود. درحدود 400000 الى 500000 افغانى از 
ادلی ی ماه سس ای یه سا اس تا اه 
ie Slop a She eee‏ مهو tea‏ 
از سوی دیگر عقد از دواج معمولاً به اراده و خواست والدین 
صورت میگیرد. یعنی پسر و به خصوص دختر دران نقش قابل 
ملاحظة ندارند. متأسفانه با وجودیکه اين عنعنه با اصول شریعت 
در مغايرت قراردارد» مكر عرفاً پذیرفته شده و در عمل کمتر به آن 
توجه صورت مى كيرد. 


2- عروسى 
بعداز يرداخت مبلغ معينه ييشكش از جانب پسر زمينه عروسى 
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بركزار كردد. در عروسى نيز مصارف معين بر يسر تحميل ميشود 
مردم» مراسم عروسى انجام می يابد. در مراسم عروسى اکثراً برای 
هانيز پنهان از ديد مردان بادايره ميخوانند و به خوشی می 
يردازند. موضوع ديكرى كه در اينجا قابل ذكر است عبارت از رسم 
نيم آبرو (به زبان محلى نيماورو) ميباشد که سنت قديمى و 
دوستان و اقارب رفته و كمكى را بنام "نيماورو" مطا لبه می 
نمايد. دوستان و اقارب ايشان هرکدام به اندازة توان با دادن 
ميدهند. البته اين يك رسم يسنديده و خوب ميباشد. زيرا که این 
كمك در موقع مناسب بركزارى مراسم عروسى صورت ميكيرد. از 
جانب دیگر اين کمک یک نوع قرض با مهلت ويا به اصطلاح 
'"سيالى" می باشد؛ به اين معنی هر زمانى كه "'نيماورو" دهنده 
عروسی را انجام ميدهد شخص "'نيماورو" كيرنده وجيبة خود 
ميداند تا دوباره عوض آنرا بيردازد. 
oe Bed -3‏ > 

عروسى طی مراسمى انجام می یابد. درين مراسم زنان مسن و 
مجرب قریه. در منزل نوعروس جمع شده و یکی از زنان اجناس و 
لوازمی را که عروس از خانه يدر به عنوان جهیز با خود آورده. در 
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4- سنْتی (ختنه سوری) 
خانواده هاء سنتى (ختنه سورى) يسران شانرا بصورت تنهايى ويا 
Lite:‏ طور دسته جمعی» جشن ميكيرند. در اين مراسم جهت 
سرگرمی و خوشى مهمانان. از ساز و سرود محلى استفاده بعمل 
می آيد. ختنه سوری طى قرنها است كه به گونة عنعنوى صورت 
ميكيرد كه بعضا از نظر صحى مشکلاتی را نيز به بار می آورد و اما 


در اين دهه اخيرء سنتى در مراكز نيز انجام ميشود. 
5- بركزارى مراسم عيدين 

از قديم رسم برآنست که مرد ها در روز اول عيد در مساجد يا 
محل های ديكر جمع شده باهم مصافحه و عيد مباركى نموده و 
بعداً هركس نظر به توان آنچه را كه در خانه می iy‏ با هم صرف 
ميكنند و به شادمانی مى پردازند. سپس دسته دسته 5 نزد 
بزرگان. مریضان و کسانیکه غم داشته باشند. رفته؛ عید مبارکی و 
دعامی کنند و تعداد دیگر مستقیما به خانه های اقارب و 
خويشاوندان رفته» ادای احترام و مراسم عید را بجا می آوردند. 
لكالا تدان عات تمرم بات بول وه یه ری زارت 
عنوان عید مبارکی به آنهامیدهند. رسم بر انست که مردها 
برعلاوة خورد و نوش انفرادی در سه روز عيد. چندین بار باهم 
جمع شده و مشترکاً غذا میخورند. در روزهای عيد. جوانان و 
اطفال به بازی و ساعت تیری های محلی می پردازند. 
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6- رسيده گی به مشکلات و حل منازعات 
برای رسيده گی به مشكلات و حل منازعات. در گذشته به نشست 
ها وفيصله cle‏ مجالس قومی و ذات البينى ارج زياد داده مى 
شد واكثر موضوعات. از همین طريق به حل نهايى ميرسيد و 
حتى حكومت ها سعى مى نمودند تا بسيارى مسايل در داخل 
قريه حل و فصل شود. مكرحال در وضعيت قدرى تغيير بميان 
امده و بعضا كسانى هستند كه به فيصله و تصميم مجلس پابندی 
نشان نميدهند و مسايل را به مراجع حكومتى مى كشانند كه 
درينصورت بهاى بيشتر را مى يردازند. 

7- بازى هاى محلى 
اسب دوانی غوسىء مرغو لنگک» قشتی (به زبان محل گوشتی»» 
کبدی» توب دنده. سنك كرمكء. لين. سنك انداختن. چشم 
پوتکان» جراغ پایه. دمبه بخور» بجل بازی» تشله بازی» تكمه 
جنگی, US‏ (قطار )»> جفت و طاق. كجه پوج. قطعه بازی. فرفرک 
بازی» تير و كمان بازی. آب بازی. مرغ جنگی» كوك جنگی و ... . 

8- هنر موسيقى 
دسته هاى محلى موسيقى با وسايلى چون ساز (سورنى) و bee‏ 
غیچک اخيجك. رباب. دوتارء تولى نی و ... می نوازند و موجبات 
سرگرمی مردم را در عروسی هاء ختنه سوری ها و محافل خوشی 
فراهم می سازند. معمولا در محافل شادی و خوشی جوانان به 
رقص و اتن می پردازند که در زبان محلی به آن "جاب" می 
گویند. 
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اماكن و آثار تاريخى 


پرچمن محلات زياد تاريخى و دیدنی دارد؛ از جمله مسجد 
سنگی 9 تخت رسكم يا ده رسكم در ملكان )333 9 آثار داخل دره 
حصار در منتها اليه لروند. مانند تخت. Sle‏ يولهاء چشمه نظر و 
سای تاسیسات واتار بأقی مادو در كر جار هلک ان كات ۱۱ 
آن دارد که این دره» روزگاری پایگاه و سنگر بزرگ امپراتوران غور 
بوده است. قلعة دختر قيصار که یکی از مفاخر دورة غورى ها به 


حساب می آید و دها مکان دیگر که بعداً ذکرخواهد شد. 


1- مسجد سنگی (زيارت ملکان لروند) 

در تاريخ مختصر غور در باب مسجد سنگی آمده است: "در لروند 
عمارت نفیسی است معروف به مسجد ملک يا ملكى. این بنای 
تیکسا Re eee‏ رن 
است که از سنگ خاره تراشيده و ساخته شده است. قطعات 
سنگی كه به نهايت زيبايى تراشيده و روى هم كار شده. ديدة 
بيننده را خيره ميسازد؛ خصوصاً نقاشى ها و كندن كارى هاى 
داخلى آن. متأسفانه هيج كتيبه و نوشته يى در اين بنا بنظر نمى 
رسد تا سال بنا و نام بانى ان فهميده می شد. كنبد اين بنا نيز از 


45 


سنك بوده» ولى اكنون ويران و سقف ان را اهالى بومى با چوب و 
كل aka‏ اف فاك يتك کی مخضا شمسا 了‏ ار 
اهالح يوق کلف یودد و کے كا فر اتدرون ادن تسه كذاشعه اني 
حال اين يادكار كران بها در شرف ويرانى و يريشانى است. اكر نظر 
و توجهى به ان معطوف نمی گردد. بزودى از ميان میرود"" 

علامه احمد على کهزاد. مؤرخ شهير كشوركه از نزديك اين بناى 
سنگی را مشاهده نمودهء در داخل أن از موجوديت تصوير يرنده 
یی شبيه به تصوير (سيمرغ افسانه يى) تذكرداده اند. بنابرين با 
درنظرداشت روايات نقل شده در تاريخ طبقات ناصرى و همجنان 
موجوديت تصاويرى از يرنده یی» شبيه به "سیمرغ" درين بناء 
که esl tee‏ که اساسا ایدم شا cols‏ شا بک کان اسلا 
چون (مقبره يا مسجد) بوده باشد و برعکس موجودیت تصویر 
حک شدة سیمرغ بر طاق درب ورودی اين مکان و همچنان 
موقعیت آن در ناحية لروند كه آقای احمد على کهزاد در اثرش 
بنام "افغانستان در شاهنامه » نوشته اند AS‏ ... سام و نریمان 
از مشاهیر غور و سیستان بود و شهرت زیادی بهم رسانید. در 
دامنه شمالی با جنوبی آن در جلگه هموار باختر یا در كوه های 


* موقعیت مسجد سنگی در حدود كوه "چهل ابدال ". يا همان كوه 
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رستم پهلوان مورد نظر فردوسی در شاهنامه. به گمان غالب كه همین 


ناحيه لروند ولسوالی پرچمن ولایت فراه بوده باشد. 


2- قلعه خیسار (قیصار) 


همانطوریکه در GOT‏ و منابع تاریخی معلوم است. شاهان آل کرت 
در دوره زمام‌داری شان بناهای مهمی را احداث کردند که قلعه 
قيصارء یکی از آنها cool‏ اين قلعة مهم و تسخیر ناپذین مقر تاج 
غیاث الدین محمد بن سام غوری (۵۵۸-۵۹۹ هجری) بوده است. 
آقای على احمد کهزاد مورخ شهیر کشور در مورد قلعه قیصار 
گفته است: قلعة قیصار یکی از قلاع 儿‏ معروف بوده که ادبا 
آنرا ply‏ (خونسار) و يا (قیصار) و عوام آنرا به اسم (قلعه دختر) ياد 
متين آن حتى چشم چنگیز را سوزانیده و دارای زندانی بود که 
سيفى هروى از طرف ملوک کرت در همانجا زندانى بوده است.". 

همجنان ابوالفضل بيهقى؛ زمانى از قلعة خيسار ياد ميكند كه از لشكر 


كشى هاى مسعود غزنوى از هرات به غور سخن ميراند. او میگوید: در 
an‏ احدى عشر و اربعمائه (۴۱۱ هجرى قمرى) امير به هرات رفت و 
قصد غور كرد. بدين سال روز دوشنبه دهم جمادى اول از هرات برفت با 
سوار و يياده بسيار و ينج ييل سبک تر و منزل نخستين «باشان» بود و 
ديكر به خيسار...". مزيد برين منهاج السراج نيز فج «دره» خيسار را از 
جبال ينجكانه غور شمرده و كويد: "كه طول و امتداد و رفعت آن از حد 
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وهم و درک و ذهن بيرون است "» (طبقات ص ۱۸۱). سيفى هروى در 
«تاريخنامه هرات» راجع به خيسار جنين می نويسد که: "قلعة محروسه 
خيسار كه به حصانت و اعتدال هواى روح يرور و عذوبت آب خوشكوار و 
طيب خاک مشک آمیز و كثرت اشجار مثمره و الوان فواكه و خضارت 
رياحين معطره و نزاهت بساطين مثال او در شرق و غرب كوش هيج 
واصف و واقف نشنوده و شبيه او در بر و بحر جشم هيج سياح نديده. 
نی كوش دل شنيده شبيه اش ز هیچ كس 
نی چشم عقل دیده نظيرش به هيج جای" 

و حصار cle‏ امصار خراسان را فتح کرد. چون کار محاصرء قلعه 
خیسار رسید. عزیمت آن کرد که از ابنای خود یکی را با سپاهیان 
به ولایت غور بفرستد تا قلعة محروسه «نگه داشته شده» خیسار 
را بگیرد. سياه او عرضه داشتند. قلعه در غايت محکمی و 
بلندیست. دست هیچ متصرفی بدان نرسیده و نخواهد رسید. الا 
ملوک اسلام غور را ..» چنگیز خان فرمود که نقاشان مانی دست 
كه آن قلعه را دیده باشند و طول و عرض و بلندی و پستی او را 
مشاهده کرده حا ضر گردانند» تا هیاکل اماکن وصور مواضع غور 
را با قلعه محروسه خیسار بر کاغذی برکشند. چون نقفش بندان 
ماهر و چهره کشایان حاذق به خامه قدرت و پر کار همت و اقلام 
بدايع و ارقام صنایع و رنگ آمیزی دل انگیز منال قلعه خیسار بر 
کاغذی منقش کرده. پیش چنگیز خان یکزمانی اثر تعجب بديدة 
بینش نهاده. درآن صورت دلپذیر و نقش بی نظیر نگه کرد و بر 
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مداخل و مخارج جبال غور واقف گشت. روى به امرای سياه و 
مقربان در كاه كرد و كفت: مثل اين جای و این مكان سديد كس 
نديده Cal‏ 9 کس نه خواهد تفت + علاوه rs)‏ سيفى هروى 
درصفحه 536 تاريخنامة هرات مينويسد: "و تا دوسال در خراسان 
وعراق و ماورالنهر. اين خبر شايع بود كه ملک فخرالدين کرت 
زنده انیت وروى از Laas‏ گردانیده ابیت و در قلعة محروسة خيسار 
ساکن اف 

در صفحه 210 تاريخ جلالی آمده است که: "... خواجه شمس 
الدین صاحب دیوان رقعه را امضانموده. به ملک شمس الدین 
كرت در غور فرستاد. ملک شمس الدين در ja!‏ آوان حصار 
خونسار (خيسار) را اقامتكاه خويش نموده بود". ياقوت حموى در 
صفحه 551 جلد سوم معجم البلدان مينويسد که خيسار از بلاد 
الممالک اصطخری» خیسار را در فاصله راه دو روزه از هرات ذكر 
می کند. به قول آقای کهزاد. این قلعه درفاصله ۲۳ کیلومتری 
قرية پرچمن ولسوالی پرچمن فراه و در پنجاه کیلومتری جنوب 
غرب ولسوالی تیوره ولايت غور واقع شده که در گرد و نواح آن 
aly‏ «ده KYL‏ و «ده پایان» دو دهکده کوچک نيز دیده ميشود. 


قلعه دختر قیسار ( خیسار) 
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3-قلعه نزگان 
اين قلعه درقربه ده نزگان سمت غرب مرکز ولسوالی پرچمن واقع بوده و 
داراى ديوارهاى سنك کاری شده» برج های کلان سنگی. خانه های اعمار 
شده در قلب قلعه به صورت يخته (از كج. چونه...)می باشد. قدامت تاريخى 
این قلعه lids‏ معلوم نیست و اما این قلعه الى سال ۱۲۷۱ خورشیدی 
توسط سردار محمد حسین خان زوری فرزند محمد خان زوری مورد 
استفاده و بازسازی قرار گرفته است. یک برج امنیتی اين قلعه در قریه 
میروی منطقه نزگان یعنی در فاصله سه کیلومتری قلعه که تمام قریه جات 
منطقه نزگان از آن محل تحت نظارت بوده واقع است. بعد از وفات محمد 
حسین خان بخش cle‏ قلعه به اثر حوادث طبعی و کندنکاری مردم محلء 
تخر نب گردینه و فلا از تخريبات ان جلو كرف به عمل آمده اسك 
4- گودر قلعه 
به روايت بزركان در منطقه فراه رود سمت غرب ولسوالى يرجمنء قلعة 
كلانى وجود داشته كه فعلاً هم همان محل به نام كودرقلعه ياد ميشود. قلعة 
متذكره طی سال هاى كذشته توسط مردم محل تخريب و خاک أن به 
زمين هاى زراعتى استفاده كرديده است. كفته ميشود كه اين قلعه از خاك 
5- مسجد غیبی 
واقع بوده كه داراى ستونها 9 دروازه هاى جوبى ميباشد. در ستون هاء 
ob!‏ قرآن كريم كندنكارى كرديده و به كفتة باشندگان محل» مسجد ياد 
شده توسط حضرت شيخ كه در منطقه تنكى Gl‏ مزار فاسک دفن 
میاشد. اعمار كرديده است. 
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6- ساير اماكن و زيار تكاه ها 
قلعه سنگی پایمشکان. قلعه نسردر نلغان» كافرقلعه در دهانه در ده تركان 
"جهارميكه". سنگر صخرة راغه و خار قرية ورك لروند. برج سنكى دره 
و Ie‏ نک برع توك بر a‏ كرف ند قريب كانه 
"عدسی" جنوب قريه رباط لروند. قلعه خوله باد و سنكرهاى ده سبيلء 
قلعه بی بی سبز پوش» سبز انار تحت پرچمن نيز از آثار و مكانهاى قابل 
ذکر می باشند. مزيد برآن زیارت كاه ها و مزارهای GL;‏ در پرچمن وجود 
دارد که مکانها و محلات قابل احترام نزد مردم می باشند. از جمله مزار 
سلطان ابراهیم قتال در ساحه غربی پرچمن در قریه بیابانک كوه زور 
زیارت هاى شاه امان الله صاحب و مولوی غوث محمد جان در قریه تولی. 
مرقد خواجه محمد در كوه زور زیارت شيخ نعمت الله ولی و شاه معصوم 
ولی در قريه تحت پرچمن. زیارت شيخ شهاب الدین در قریه اب مزار 
فاسک. زیارت بوالحسن در قریه بوالحسن فاسک. زیارت خواجه محمد در 
قريه استوی» زیارت مير سيد داود در قریه ونک .زیارت سلطان پیر کله 
درسر كوه نرغر » زبارت پیر مکه درسرکوی يس بند زبارت سلطان خواجه 
آحمد:در داخل alge yar‏ ولنوالی. پرچمن. اا کان رارت خواجة 
امام در قريه خرم جانء زيارت خواجه ابوبکر در قريه پای حصارمشکان؛ 
ob;‏ عاشق جمال درخریمان. زیارت سيد دیوانه مقابل قلعله سنگی 


قریه برشار» زیارت خواجه محمد كمينه کرک مار در كوه زور زیارت پیر 
غيب در قریه نلغان مشکانها» زيارت فقیر جهان در دشت ده برهنه لروند. 
زیارت مونزین ولی يا ممزین ولی و قبر غول در سرحوض لروند. مرقد 


مستوره غوری در تولی» زیارت امیر اقبال در نزگان ... . 
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شعر و ادب 


بخش اول - شعرای متوفی: 


پرچمن در طول تاربخش مهد شعراء و ادبای روحانی» عارف و 


عصری بوده که تعداد از ایشانرا درین رساله به معرفی می گیریم. 
1- بير امان الله صاحب 


پیر امان الله صاحب فرزند مولانا رحمت الله قندهاری است که بعد 
از كسب علوم. ابتدا مريد مولوی Cole‏ محمد جان قندهاری و بعد از 
فوت ایشان» دست ارادت به حاجی مولوی صاحب دوست محمد جان 
دهلوى داده است. موصوف اواسط قرن 13 هجرى قمرى. ابتدا به هرات 
و بعد به غور آمده» در تولى يرجمن مقيم شده و به ارشاد خلق الله 
يرداختند. | يشان در 1293 هق همراه با جمعی از مخلصان از غور به 
عزم اشتراك در غزاى ميوند و مقابله با فوج انكليس عازم قندهار كرديده 
ودر آن هنكام به تكليف سينه بغل مصاب شده و در بازكشت به 
رحمت Go‏ پیوست. كتاب جامع السلوک از تاليفات وی بوده و 
اینک نمونة کلام ایشان: 
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خالفابیجارة راه توام 
همجو مورلنگ در ol)‏ تو ام 
بى تن و بى دولتى بى حاصلى 
بينواوبى قزار و بيدلى 
دين ز دستم رفت و دنیا كم شده 
صورتم مانده و معنى گم شده 
من نه كافر نه مسلمان مانده ام 
در ميان هر دو حيران مانده ام 
نه مسلمانم نه كافر جون كنم 
مانده سركردان و مضطر جون كنم 
يارب اشک و آه بسياريم است 
گر ندارم هيج اين باریم اسست 
هم تن زندانى ام آلوده شد 
هم دل محنت كشم فرسوده شد 
مانده ام در جاه زندان ياى ببست 


درجنين چاهم که‌گیرد جزتو دست 
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2- حاجی مولوى محمد غوث برزرى BE‏ 


محمد غوث برزرى متخلص به خائف متوفى سال 1333 هق در 
aes,‏ كاش كانت يه علوم ار ر كلتل دا (Ss‏ 
نزد شيخ محمد ابراهيم مسكونة دامان سرهند كه از سلسلة خلفای 
عثمانية حضرت حاجى cols‏ دوست محمد جان بوده. كسب 
كردند. كتب سراج cds Il‏ احسن المقاصد و مكارم الاخلاق را تاليف 
كرده و دیوان بس لطيف داردء نمونة كلام ايشان: 


وفااز نفس بد دانا نحويد 
ز سرگین بوی نسرین كس نبوید 
نبیند نور مه را كس به دیجور 
ز زنگی کی سیاهی ميشود دور 
چو باران برزمين شوره بارد 
برآرد LE‏ و خس» كل بر نیارد 
جه كويم وصف نفس پر بلا را 
كه با خود ميخورد جور و جفا را 
بك نین ها کته of‏ كود خکانت 
به زحمت ها ز حق دارد شکایت 
شود از شوخی او جذب حالات 
به دل زورسد قبض خیالات 
سياه دلها زذكر کاسه اوست 
جگرپرشون 58:5 خامة اوسنت 
زكيد او فتد هردم به چاهی 
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一 和‏ فضل الهى 
بدست آتش زند در خرمن خود 
جواهر رید او از دامن خود 
ز نادانی به يكدم گم کند راه 
به گمراهی خود هم نیست آگاه 
بیاخائف به قتل نفس كوشيم 


كفن رنكين بخون بر وى بيوشيم 


3- وکیل غلام يحيى ترک 


مرحوم وکیل غلام يحيى ترک خيسارىء از رجال برجسته و نامدار 
غور ميباشد. وى متولد اواسط قرن 13 هق و متوفى سال 1325 در 
خيسار ولسوالى يرجمن ميباشد كه در آن زمان جزء حكومت كلان غور 
به حساب ميرفت. ايشان وكالت مردم را در شوراى و كلاى ولايتى وقت 
بدوش داشته و مصدر خدمات ارزنده به جامعۀ خود كرديدند. مرحوم 
وکیل cole‏ شخصيت اديبء شاعر و در عين حال صريح الهجه و فصيح 
البيان بوده و بنا به قول یکی از اكاهان» با مرحوم حاجى محمد 
اسماعيل سياه معاصر بود و با ايشان مكاتبه و مراوده داشت. موصوف 
نظر به فصاحت كلام از طرف سردار محمد هاشم خان صدر اعظم وقت 
بر اساس فرمان ویژه به عنوان "شاعر آزاد" يذيرفته شده و به ايشان 


مصؤونيت داده شده بود. نمونه كلام ايشان: 
جانم فداى نامت خيرالورى مبارک 
هستی شفییع امت روز جسزا مسبارک 
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جبريل شد عنانكش او در جوار رحمان 
بوسر عرض کے دين امیا 
در قرب حق رسيدى داده تو را نويدى 
هنسگام بازگشتت تاج و لوا میسسارک 
از پهر بخشش ما رفتی به نزد سبحان 
چون رو به دار فانی کردی به شادمانی 
از ores‏ های GS HE‏ بیان به صدیق 
خاک ره تو باشد يا خاتم النبين 
در چشم ترک مسکین چون توتیامبارک 


مرحوم سید محمد نعيم حسینی ولد سید احمد ولد آخند ملاحمزه در 
0 هش در قرية واسب ولسوالی پرچمن که در آن زمان مربوط 
حکومت کلان غور بود. دیده به جهان گشود و در سال 1376 هش در 


قرية اوشان ولسوالی شهرک غور وفات یافت. 


موصوف از جمله سادات و در خورد سالى همراه با خانواده اش‌به قریه 
استوه فعلی. استیه تاریخی مربوط ولسوالی شهرک غور رفت و در 
همانجا مقیم wid‏ ازمرحوم 12 جلد اثر منظوم و منثور با قی مانده که 


نزد مردم پراگنده می باشد. 
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به هر نازى كه آیی خوشنمائى 
به كنج حسن ذر بی بهائى 
فدايت مظهر صنع خدائى 
به تو زيبد كمال راهنمائى 
امام المرسلين و ييشوائى 
شدى محرم به راز آشنائى 
براق و رفرفت را نيست پائی 
شفيع المذنبين يوم جزائى 
بنوشانم كه خودصاحب‌عطاتی 


نمونه شعر شان: 


بحمدالله جه شیرین دلربائی 
نكين خوبرویان جهانتاب 
جمال نازنینت كس ندارد 
تو میباشی جو سردار دو عالم 
نبی امى اگر القاب داری 
به تشریف مقام قاب قوسین 
به جولان سرادقات توحید 
سزاوارت مقام خاص محمود 
بحوضت چارگوهر ساقيان اند 


از آب زمزم و کوثر نعيم را 
بود بهتر جمال خود نمائی 


حضرت مولوی Colo‏ غوث محمد جان فرزند شاه ولی الله صاحب. 
tae dial‏ اما ahh‏ ای خی زا ما قراس با کاس 
متخلص به لاشىء متولد1285 هق و متوفی 1332 هش در پرچمن 
می باشد. حضرت لاشی از پیران طریقت بوده. در طريقة عالية نقشبندیه 
عارفی است که از فیضش هزاران مرید بهره مند شده و در oly‏ سير و سلوک 
و دست يافتن به مقامات عالیه و کمالات روحانی به ایشان دست 
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ارادت دراز نموده و درس طريقت گرفته اند. در بابش گفته شده كه plac‏ 


اشعارى كه از زبان مبارک شان در هنكامة وجد و حال شنيده شده. در 


رساله ها تحرير و در سينه ها محفوظ مى باشد. نمونة كلام ايشان: 
صنماء مهاء نكارا تو جه خوش خرام دارى 
به جنين خيال و غمزه تو بكو جه نام دارى 
تو مكن حزين ودلريش do‏ ده و چهارعاشق 
تو بكو به‌عاشق خود كه ديكر جه كام دارى 
بخرام سوى بيمار كه مريض عشق باشم 
همدعيش وخواب وخور راتوبمن‌حرام داری 
بنواز عاشق خود تو به وصل خود بکن شاد 
به غلاميت تومیخوان که چنین غلام داری 


منی لاشی حزین را تو مران ز درگة خود 
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0- مستورةٌ غوری 

مرحومه حورالنسا مشهور به مستورة غورى و معروف به سفيد پوشء 
CSS Soak, sh ee 1949 Stes we aI NO I‏ 
دختر مير سيد اعظم و مادرش از حضرات تاج بخش پرچمن از قتالی 
ها بوده است. اين شاعرة زبردست. مريد و مخلص و عاشق حقيقى 
بوده تا آخر عمر ازدواج اختيار نكرده و از او اشعار دليذير و روح افزاى به 
جا مانده كه به جهار هزار بيت ميرسد و ديوان شعر أو به نام تحفه 
العاشقين ميباشد. موصوفه در جوانى در قريه تولى وفات يافته و در 
همانجا دفن كرديده است. ديوان شعر خطى آنرا عبدالله ملكيار جهت 
جاب به كابل برد و در كوجة يخته فروشى شهر كابل مكتب مستوره 
غورى بنام ان بنياد نهاده شد. 

نمونه كلام: 


ی ال کاس قرع انا 
تا دهى توفيق از لطفت مرا 
نام توورد زبان خود كنم 
هم براى تو كنم جان را فدا 
آنچه امرو نهی‌کردی در جهان 
من که باشم تا که ان سازم ادا 
گر بود توفیق تو همراه من 
نهی سازم ترک و امر آرم بجا 
گر نباشد رحمت تو برسرم 
حال من باشد جو كور بى عصا 
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کورم و بی راهبرمن چون روم 
رحمت خود ساز برمن رهنما 


دیگر 
به دنیا گرغمی آید شود آن غم نصیب من 
جه سازم من نشدشادی دراین عالم نصيب من 
تمام مردمان با عيش و شادی میگذارد عمر 
گناهم چیست شدیارب غم هردم نصيب من 
نسازی عيش خود را تلخ با من همزبان من 
چراکه نیست دردنیا به جز ماتم نصيب من 
حکیم ابر دل ريشم نکردی تو دوا رفتی 
گناهی تونباشد نیست چون مرحم نصیب من 
همی گویی مشو مستوره غم‌گین نميدانى 


نباشد ذره یی شادی ز بیش و کم نصیب من 


7- وکیل ملا محمد سرور راستگو 
وکیل ملا محمد سرور راستگو فرزند عبدالرحمن متولد سال 
1280 هجری شمسی در قريه تحت رجمن بوده و درسال 


3 مه ش به se‏ 83 سالگی به ابديت پیوست ودر ناحية 11 


شهر كابل در حفيره پنجصد فاميلى خيرخانه به خاک سيرده شد. 
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مرحوم تعليمات ابتدائى دينى را در تحت پرچمن و علوم شرعى را 
در قريه كوغن ولسوالى تيوره غور نزد مولوى كوغنى آموخته و 
مدارج بالای تعلیمی را در شهر قندهار به يايان رسانيد. ايشان 
چندین سال بحیث امام در مساجد پرچمن و ملا امام کوچی ها 
بوده و بحيث خطیب و مبلغ مشغول طاعت و عبادت الله جل 
جلالة بود. 


موصوف تعداد زیادی طالبان را تدریس نموده و در محل زندگی 
اش بحيث Leia,‏ در حل مشکلات مردم در امور دینی و عرفی 
میپرداخت. ایشان در دوره هفتم شورای ملی بحيث وکیل پرچمن 
انتخاب گردید و در جریان ایفای وکالت در کابل با شاعران مشهور 
Blige‏ جك ا اسفاه بان واه یل ان 
دوستانه داشت و سروده های خويش را با آنها در ميان میگذاشت. 
راستگو بعد از دوره وکالت در قریه تحت پرچمن به حیات خويش 
ادامه داده و در سال 1357 هش نخست به ولايت فراه و سپس 
در سال 1359 هجری شمسی با فامیلش به كابل نقل مکان 
نمود. وی دیسوان شعری دست نویسی داشت كه شامل 1200 
tales‏ موز راشای ear‏ مود نا تایه مسا 1358 
هجری شمسی تمام اموال منقول وی توسط جنگ افروزان ضد 


علم و فرهنگ چپاول و دیوان شعرش نیز درين ميان از بين رفت. 
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فراق 

به دشت و كوه بيابان مى زنم دور 

ز نزگان تا به مشكان می زنم دور 

كمرك با كوتل سرخ هرجه باشد 

يريشان و شتابان ميزنم دور 
به سرشار و به سرخى تا به خارک 
به ياه آبله شتابان ميزنم دور 
علمجو با سريل هم بلنداب 
خرامان لب خندان مى زنم دور 
سريل با سرتنده قريب است 
به شوق يور و دختان مى زنم دور 
سر خاكريز بمن جنت مكان است 
به دور خوب و خوبان مى زنم دور 
جرا راستكو دراين خواب و خيالى 


به كابل اشك باران مى زنم دور 
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نمونه شعر: 


LY 90 -8‏ حاجی يارمحمد 
ولسوالى پرچمن در سوم حمل 1283 ديده به جهان كشود و در 
1 دلو 1372 دنیای فانى را وداع كفته. به رحمت حق ييوست و 


درحفيره آبائى خود در قريه متذكره به خاك سيرده شد. 


مولانا علوم متداول آن زمان را از يدر بزركوارش آموخت و سپس 
جهت فرا كيرى بيشتر علوم دينى و حفظ قران مجيد عازم كشور 
پاکستان شد. موصوف بعد از بازگشت به وطن به امامت يرداخت. 
RD‏ 
مكتب ابتدائيه مشكان ها و بعدأ به صفت معلم مكتب اناثيه 
مشكان ساليان زيادى عمرش را وقف تعليم و تربيه اولاد وطن 
نمود. جناب مولاناء طبع شعرى داشت و فى البديهه شعر مى 
سرود. ازين جهت اشعارش در اذهان باقى مانده و در مجالس از 
آن به نيكوئى ياد ميكنند. موصوف داراى سه مجموع شعرى تحت 
عناوين ينج روز حج نامه و مناجات كوه سرخ ميباشدكه متأسفانه 
در اثر جنگ ها و خصومت های دهه شصت و هفتاد از ميان رفته 
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نمونه كلام: 
سفر كردم كه سوز دل شود کم ندانستم که افزون ميشود غم 
خداوندا به روى پاک احمد بكن رحمی به حال يارمحمد 
سخن 
ابرام و اخسیار هر غم سخن الست 
معمار امراج محبت همین سخن است 
چشمه حفر آب حيات سخن ست 
Valet,‏ ان شوه نیتم وی ارم 
اباطیل نباشد اين نکته شرط سخن است 
وگرنه در آب خفته طغیان آب سخن است 
كاين نصیحت كمينه بهر تو سخن است 
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بخش دوم- شعراى معاصر: 


1 - محمد مظهر نجات 

محمد مظهر(نجات) فرزند محمد سرور راستكو. در سال 1330ه ش در 
قريه تحت يرجمن ولسوالى يرجمن ولايت فراه در فاميل متدينء 
يرهيزكار و علم دوست. راستكار و داراى سطح زنده كى متوسط متولد 
كرديده. او دوره ابتدايى را در مكتب دهاتى تحت پرچمن و دوره هاى 
متوسطه و ثانوى را در ليسه رحمان بابا كابل به يايان رسانيد. موصوف در 
سال 1352 هجرى شمسى شامل يوهنخى ساينس يوهنتون كابل كرديد 
و در سال 1355 از رشته كيميا و بيولوزى به درجه ليسانس فراغت 
حاصل نمود. نجات در ماه دلو 1355 ه ش به حيث معلم در ليسه 
زراعت فراه اشغال وظيفه نمود و در اواسط سال 1357 هجرى شمسى به 
حيث مدير ليسه واعظ (كاشفى) ولسوالى شيندند ولايت هرات و بعداً به 
حيث مدير ليسه ابونصر فراهى تبديلا مقرر كرديد و در اواسط سال 
9 هجرى شمسى به صفت مدير عمومى كادر و يرسونل در 
انستيتوت علوم اجتماعى كميته مركزى ح.د.خ.| شامل خدمت كرديد. 
موصوف در سال 1368 هجرى شمسى به حيث معاون مالى و ادارى در 
人‏ 
شمسى به حيث معلم در ليسه عبدالهادى داوى الى 1376 هجرى 
عيش ا E O‏ ا اندز dy Bl Ne aaa‏ 
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عنوان معلم fold‏ خدمت كرديد كه تا اكنون )21396 ش) مصروف 
ارائه خدمت تعليم و تربيه اولاد وطن درآن ليسه ميباشد. استاد مزيد بر 
مسلك اصلى به شعر و ادب نيز علاقة خاص داشته و سرودن شعر را به 
طور نامنظم از سال 1348 هجرى شمسی يعنى زمانيكه شاگرد صنف 


| 
بده يارجان دو دستت را به دستم شرابى خورده ام مى ميبرستم 
شراب و می بود لب و زنخدان دو رخسار را فدا بودم وهستم 
نجات از آن تاريخ به بعد به طور يراكنده و نا منظم سروده هايش را درج 


کتابجه هاى ياد داشت نموده که شامل غزلیات» طنزء حمد. نعت و 


دوبيتى ها بوده و بسيارى از آنها جنبه انتقادى دارد. 


70 انق داشت ها تماق نگ های یی هد‎ as a ILS 
کابل در خانه اش ازبین رفت. ايشان بعد از سال 1380 دوباره پیرامون‎ 
عنوان "سمنی از چمنی" که شامل حمد. نعت. غزل و طنزهای انتقادی‎ 
تصوفی» عشقی و رهنمودی‎ Shel, می باشد و فال (نجات) که شامل‎ 
است. آماده جاب نموده که با اقبال حاب به دسترس علاقمندان قرار‎ 
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نمونه كلام: 


Sock Ass oe ag 
زن صفاى امروزوفردا شناخت‎ 
زن به آدم همدم و همراز شد‎ 
كر نميدانى شنو و هم بخوان‎ 
دختران میشدبزیرخاک جدا‎ 
هیچ نمیدانست زین چون وجرا‎ 
گربخواهد مرد برايش کاربود‎ 
یکتن است‎ She حاصل دونیم‎ 
این غلامت زيريايش خس نساز‎ 
ييش الله كن شفاعت آنزمان‎ 
ظالمان را توبخود بنده مبين‎ 
ظلم برمن ميكننددريشت دين‎ 


كربودظالم زنى ياكوسه مرد 


زن زبان طفلك زيباى ماست 
زن به ما اعداد و الفبا شناخت 
زنده گی با حرف زن آغازشد 
خانة بى زن جو زندان است بدان 
زن به ياد دارد ز دوران Lbs‏ 
زن يريشان بود از داد خدا 
زن به حرف مرد چرا حقدار بود 
كاه ميكويندجهان رانيم زن است 
اى خدا زن را غلام كس نساز 
امتانت اى رسول سويت بخوان 
زن به الله اش دعاكرد اين چنین 
اى خدا واى رسول حالم ببين 


من نجات خواهم به زن ازظلم فرد 
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2- مریم بارزاده 


مریم یارزاده بنت دگرمن كلاب شاه le‏ نواسه مولانا يار محمد. در 
ششم جدی سال 1373 هجری شمسی در یک خانواده روشن فکر بدنيا 
آمد. موصوفه دوران کودکی را با فامیل خويش در مهاجرت سپری نموده 
درسال 1380 بعد از بازگشت به کابل شامل مکتب شد. او دوره ابتدایی 
را با اخذ نمرات عالی به پایان رسانید و در سال 1391 به درجه عالی از 
ليسه آمنه فدوی فارغ گردیده و درهمین سال به انستیتوت هنر های زیبا 
فان رنه وان org eee ener nto‏ رز 
سيرى نمودن امتحان اختصاصی شامل دانشکده هنرهای زيباى دانشگاه 
人‏ 
علاقه خاص داشته كه از وى در بخش هاى خطاطى و ميناتورى آثار 
يربهايى در دست است. 
نمونه كلام: 
رهياب 

رهی كاروان گم كردهام رهياب تويى بكير دستم 

كورم روشنی چشمان كم کرده ام بیناتویی بكير دستم 

الفت دوستان گم کرده ام مهربان توبی بگیر دستم 

قدرخود در جهان گم کرده ام قدردان تویی بگیر دستم 

خوبان درمیان بدان گم کرده ام خوبان تويى بكير دستم 

راه کاروان كم کرده ام رهياب توی بگیر دستم 
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3- نذیر ابرار 
نذير ابرار فرزند محمد بشیر متولد سال 1372 ه شء در یک خانوادة 
متدین و متوسط الحال در ناحیه اول ولایت قندهار ديده به جهان گشود. 
او تعلیمات خويش را در سال 1381 در مکتب تیمورشاهی ولایت قندهار 
اغاز و با وجود وضع اقتصادی ضعیف بالاخره از صنف دوزادهم ليسه احمد 
شاه bb‏ قندهارسند فراغت بدست آورد. موصوف در سال 1393 ه ش با 
سپری نمودن آزمون کانکور در دانشکده شبانه قندهار شمولیت حاصل و 
اکنون pare‏ سال سوم رشته ادبیات دری دانشکده تعلیم و تربیه ولایت 
کندهار می باشد. ابرار شاعر جوان ولسوالی پرچمن بوده که علاقمندی 
مفرطی به شعر و ادب دارد و تازه به سرودن شعر آغاز نموده است. 
نمونة شعر: 

اين جه غوغاست بر سر من 

شبهابخون غرق است چشم ترمن 

قير گون شده افزون قفسم 

تنگ گشته جهان کنون برسرمن 

ای ae‏ تابان به تاب برشب تار 

روشن و منوركن شب تا سحرمن 

روز رستاخيز بيا در اين ديار 

رحم كن برتن و جان ابتر من 

خيز ابرار به ياى خود برو 


بازكن دست بستة يشت سرمن 
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